
 

60/34032: کد امتحان (حلقات )  4اصول: 2140- 3140 دومنیمسال امتحانات   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  د یعلم الاصول الحلقة الثالثه شه   ی دروس ف  -  88ص  نظر صاحب کفایه در تفسیر ماهیت علم اجمالی کدام گزینه است؟   -1

 انتشارات دارالعلم چاپ دوم (  -ومدجلد  - صدر
 تعلق علم به حد شخصی مردد بین اطراف (أ

 تعلق علم تفصیلی به جامع به همراه شکوک تفصیلی بعدد اطراف  ( ب
 واقع و فرد به همراه حکایت اجمالی تعلق علم به ( ج
 واقع و فرد به همراه حکایت تفصیلیتعلق علم به (د

 

 126ص  در کدام گزینه علم اجمالی منجز وجوب اجتناب از ظرف دیگر نیست. -2
 تحقق اضطرار به ظرف معین بعد از تحقق علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف.  (أ

  تحقق اضطرار به ظرف معین هم زمان با تحقق علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف. ( ب
  زمان با تحقق علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف.تحقق اضطرار به ظرف غیرمعین هم ( ج
  غیرمعین قبل از تحقق علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف.تحقق اضطرار به ظرف  (د

 

 مدعی را در ضمن مثال توضیح دهید.   -3
  ها فی کل اطراف العلم الاجمالی بالتکلیف اذا کان کلّ بالنسبة الی الاصول الشرعیة المنجّزة للتکلیف لا محذور فی جریان ینبغی أن یعلم

 97صطرف موردا لها فی نفسه، حتی و لو کان المکلّف یعلم بعدم ثبوت أکثر من تکلیف واحد.  
توانند در همه  پاسخ: )عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی مخصوص اصول شرعیه مؤمن تکلیف مانند برائت است اما( اصول منجز تکلیف می 

طرف از علم اجمالی بدون در نظر گرفتن این علم، مشمول دلیل اصل تنجیزی باشد. مانند اینکه چند اطراف علم اجمالی جاری شوند به شرط اینکه هر 
 شود.ها استصحاب نجاست جاری می دانیم همه جز یکی پاک شده است در این صورت در همه ظرف ظرف نجس داریم که می 

 

 تعارض ثلاثی را در ضمن مثال توضیح دهید.  -4
و من الموارد التی قد یستتتتثنی من عدم جریان الاصتتتل المومن فی بعف اطراف العلم الاجمالی أن یکون الاصتتتل المؤمن فی أحد الطرفین  

بنجاستتة أحد انانین و کل منهما مجری  مبتلی فی نفس مورده بأصتتل معارم منجّز دون الاصتتل فی الطرف ا ور. و مثاله: أن یعلم اجمالا   
لاستتصتحاب الطهارة فی نفسته، غیر انّ أحدهما مجری لاستتصتحاب النجاستة أیوتا، لتوارد الحالتین علیه مع عدم العلم بالمتقدم و المتأور  

اقط بالمعارضتة فی نفس منهما، فقد یقال: حینئذ بجریان استتصتحاب الطهارة فی الطرف ا ور بم معارم، ّنّ استتصتحاب الطهارة ا ور ست 
و قد یقال فی مقابل ذلک: بأنّ التعارم یکون ثمثیا، فاستتصتحاب الطهارة المبتلی یعارم استتصتحابین فی    .مورده باستتصتحاب النجاستة

 110ص  وقت واحد.
منجز تکلیف  طرف با اصتتل  پاستتخ: در مواردی که یکی از طرفین علم اجمالی اصتتل معارم منجز دارد گفته شتتده که اصتتل مؤمن در این

کنند؛ یعنی  طرفه را تصتویر میکنند و اصتل مؤمن در طرف دیرر بدون معارضته جاری استت. در مقابل بروی تعارم ستهتعارم و تستاقط می
کند و هم  اند. به این صتورت که اصتل مؤمن در طرفی که معارم دارد هم با اصتل منجزع تعارم میتعارضتی که هر سته اصتل در دن دویل

در طرف دیرر. مثم  اگر ظرف اول از دو ظرف، مجرای استتصتحاب نجاستت استت و هر دو ظرف، مجرای استتصتحاب طهارت    با اصتل مؤمن
کند و هم با استتصتحاب  )اصتاله الطهاره( نیز هستتند، استتصتحاب طهارت در ظرف اول هم با استتصتحاب طهارت در ظرف دوم تعارم می

  نجاست در ظرف اول.   
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»صلاحیت العلم الجمالی لتنجیز معلومه علی جمیع تقادیره« را به صورت دقیق توضیح دهید و در ضمن مثال  مراد از   -5
  یک مورد را که علم اجمالی این صلاحیت را ندارد بیان کنید.

بصیاغة حاصل الثالث  الرکن  صاغوا  القطعیة  الموافقة  لوجوب  الاجمالی  العلم  بعلیة  القائلین  العان  تنجیز  انّ  علی  ها:  یتوقّف  الاجمالی  لم 
 119ص  صمحیته لتنجیز معلومه علی جمیع تقادیره، فاذا لم یکن صالحا لذلک، فم یکون منجّزا. 

پاسخ: علم اجمالی باید بتواند بنا بر اینکه معلوم بالاجمال در هر طرف باشد دن را تنجیز کند. یعنی اگر ظرف نجس واقعی ظرف اول باشد  
لی  در حا  بتواند دن را منجز کند و اگر ظرف دوم باشد نیز بتواند دن را تنجیز کند. مثم  اگر علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دو ظرف با وون

که بینه اقامه شده است که ظرف اول نیز نجس است )ظرف اول مجرای استصحاب نجاست است( در این صورت چون لزوم اجتناب از ظرف  
تواند دن تنجیز  که معلوم بالاجمال در همین ظرف باشد نمیاول به منجزی مانند بینه )استصحاب( منجز شده است علم اجمالی درصورتی

 اره دنچه منجز شده است محال است.  کند؛ زیرا تنجیز دوب

 

 علت اعتراض محقق نائینی را توضیح دهید. -6
اعترم المحقق النائینی علی جریان البرائة الشترعیه عن الوجوب المشتکوک و الحرمة المشتکوکة فی موارد دوران الامر بین المحذورین بان 

لانّ الحلّیتة غیر محتملتة هنتا بتل اّمر مردّد بین الوجوب و الحرمتة.  و قتد یمح  علی  متا کتان منهتا بلستتتان اصتتتالتة الحتل لا یشتتتمتل المقتام، 
 168ص  …انّ امکان جعل حکم ظاهری بالحلّیة لا یتوقف علی أن تکون الحلّیة الواقعیة محتملة  :کممه

برائت حکم ظاهری است و حکم ظاهری    شتود؛ چونپاستخ: در موارد دوران امر بین محذورین ادله ترویصتی به لستان اصتاله الحل جاری نمی
دهیم؛ زیرا امر دائر بین وجوب و حرمت استت؛ لذا ادله متقوم به شتک در حکم واقعی استت در حالی که در مقام احتمال حلیت واقعی را نمی

 شود.اصاله الحل شامل دوران امر بین محذورین نمی

 

 تقریر فرمائید. محل نزاع را معین کنید و استدلال را  -7
انّ ثالثا: نأوذ المبنی القائل بأنّ مرجع الوجوب التخییري الی وجود غرضین لزومیّین للمولی غیر انهما متزاحمان في مقام التحصیل، بمعنی  

اصتتتالتة  استتتتیفتان أحتدهمتا یعجّز المکلّف عن استتتتیفتان ا ور، و من هنتا یحکم بوجوب کتل من الفعلین مشتتتروطتا بتره ا ور، و الحکم هنتا  
الاشتتتغال، ّنّ مرجع الشتت  في وجوب العتق تعیینا أو تخییرا حینئذ الی الشتت  في انّ الاطعام هل یعجّز عن استتتیفان الغرم اللزومي من  

 193ص    العتق، فیکون من الش  في القدرة الذي تجري فیه اصالة الاشتغال.
ید فرمودند برای روشتن شتدن حکم مستئله باید مبانی مختلف در  پاستخ: بحث در دوران واج  بین تعیین و تخییر شترعی استت. مرحوم شته

 تحلیل واج  شرعی را مدنظر قرار دهیم.
فرمایند این استت که در موارد تخییر شترعی، دو غرم لزومی غیر قابل جمع در مقام تحصتیل وجود دارد به این  ستومین مبنایی که مطر  می

کند؛ لذا شتار  امر کرده استت به هر عدل واج   صتورت که تحصتیل یک واج  مانند عتق، مکلف را از تحصتیل دیرری مانند اطعام عاجز می
دیرری. با این تفستیر زمانی که مکلف شتک کند دیا فقط مکلف به عتق استت یا مخیر استت بین عتق یا اطعام، اصتاله   تخییری به شترط ترک 

الاشتتغال جاری استت چون بازگشتت شتک  به این استت که دیا اطعام عدل تخییری واج  استت و او را از استتیفان غرم لزومی عتق عاجز  
حتی با وجود اطعام، عتق مصتلحت ملزمه دارد و این شتک، شتک در قدرت استت که مجرای  کند یا اطعام عدل تخییری واج  نیستت و می

 اصاله الاشتغال است. 

 

 کنید.   راعتراض به روایت زراره را تقری -8
یکفی لتصتحی   قد اعترم علی الاستتدلال بروایة الزاره علی الاستتصتحاب بانّ حمل الروایة علی الاستتصتحاب متعذّر، ّنّ الاستتصتحاب لا 

  الصتمة حتی لو بنی علی اضتافة الرکعة الموصتولة، ّنّ الواج  ایقا  التشتهد و التستلیم فی دور الرکعة الرابعة، و باستتصتحاب عدم الاتیان 
لی بتالرابعتة یثبتت وجوب الاتیتان برکعتة، و لکن لو أتی بهتا فم طریق کثبتات کونهتا رابعتة بتذلتک الاستتتتصتتتحتاب، ّنّ کونهتا کتذلتک لازم عق

 227ص للمستصح  فم یثبت، فم یتا  للمصلّی اذا تشهّد و سلّم حینئذ انّه قد أوقع ذلک فی دور الرکعة الرابعة.
توان بر استتصتحاب حمل کرد؛ زیرا درستت استت که نتیجه استتصتحاب عدم اتیان رکعت چهارم، اضتافه کردن یک رکعت  پاستخ: روایت را نمی

م( استت لکن اشتکال این استت به لحاق فقهی مستلم استت که باید تشتهد و ستمم را در دور رکعت  متصتل به نماز )بدون فصتل تشتهد و ستم
توانیم احراز کنیم رکعتی که در دن هستتیم رکعت چهارم استت؛ زیرا لازمه عقلی چهارم بیاوریم؛ ولی با استتصتحاب عدم اتیان رکعت رابعه نمی

استتت که پس این رکعت، رکعت چهارم نماز استتت و استتتصتتحاب اصتتل عملی استتت و  اینکه باید یک رکعت به انتهای نماز اضتتافه کنیم این
تواند احراز کند تشتهد و ستمم  را در  وواند نمیمثبتات دن حجت نیستت؛ لذا مکلفی که در دور این رکعتی که اضتافه کرده تشتهد و ستمم می

 انتهای رکعت چهارم بجا دورده است.
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